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ّ رَبَّ الْعالَمّین وَ صَلَی الُله  أَعوذُ بالله من الشیطان الرجیم؛ بسم الله الرحمن الرحیم،  »  دٍ وَ آلّهّ  الْحَمْدُ لِّلََ دّنَا مُحَمََ عَلَی سَیَّ

اهّرّين وَ لَعنةُ الّله عَلَی أعدائّهّم إلی قیامّ يَومّ الدَين«  بینَ الطََ  الطَیَّ
 

 در کجا هستیم: 

 

 درآمد بحث
کلان به مبحث سوم از مباحث آن رس   بحث  ، ترت د ی ما در فقه فرهنگ  که مباحث فقه    ن ی بحث ما چن   ب ی . در آغاز بود 

فصل که به فرهنگ   ن ي بود. در ا   ی اجتماع  ت ی کرد. فصل اول دربارهٔ فرهنگ و هو   م ی خواه   ن یی فرهنگ کلان را در چند فصل تب 
کنون دو مبحث اول و دوم را به پا ی اختصاص داشت، سه مبحث مطرح کرد   ی اجتماع   ت ی و هو   . م ی ا رسانده   ان ی م که تا

 بود که مورد بحث قرار گرفت.   ی اجتماع   ت ی و ه   ش ی دا ی و روند پ   قت ی حق   :؟اول؟؟؟مبحث؟
 بود.   ی اجتماع   ت ی جامعه و هو   ی مبحث رهبر   :؟دوم؟؟؟مبحث؟

 داد.   م ی مبحث را ادامه خواه   ن ي است و ا   ی اجتماع   ت ی که رابطهٔ فرهنگ و هو   م ی حال حاضر ما در مبحث سوم هست   در 

ن
لا

گ ک
رهن

فقه ف

فرهنگ و هویت اجتماعی: فصل اول
رابطه فرهنگ و هویت :  وممبحث س

اجتماعی

 مرتضی اسدیان لالیمی  مقرر  29/09/1403 تاریخ   11   جلسه
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کم نقش  جامعه و فرهنگ یریگدر شکل یاسیس تیحا
پ   در  کم   ک ی   ا ی   ی اس ی س   ی رهبر   ک ی بدون وجود    ی ا که هر جامعه   م ی گفت   ن ی ش ی مباحث  شکل    تواند ی نم   ی اس ی س   ت ی حا

  ی اجتماع   ی به رفتارها   ی ده همان مرکز جهت   ی اس ی س   ت ی برخوردار باشد. حاکم   ی اس ی س   ت ی حاکم   ک ی از    د ی . جامعه با رد ی بگ 
کم  کم   ن ي . ا دهد ی و شکل م   کند ی م   قانونمند   دهد، ی جامعه را جهت م   ی ار ی اخت   ی در واقع، رفتارها   ت ی است. حا   ت، ی کار حا
  ی رفتارها   ، ی عبارت به   ا ی در درون جامعه است،    ی فرد   ی رفتارها   ی ده شکل   قت، ی و در حق   ی اجتماع   ی رفتارها   ی ده شامل شکل 

کم   ن ي . ا ی روابط اجتماع   نهٔ ی افراد در زم  را    ها اده ار   ، ی اراد   ی به رفتارها   ی بخش نظم   ن ي . ا بخشد ی شکل و نظم م   ت ی روابط را حا
که حاکم   ی جهتشان همان جهت   افت، ی جهت    ی فرد   ی ها اراده   ی . وقت دهد ی جهت م  ها  آن جهت را به اراده   ت ی خواهد بود 

 . کند ی م   دا ی و به همان شکل، جهت پ   بخشد ی م 
مامِهِمْ >   : ۀ م ی کر   هٔ ی در آ   ا ی ،  1ملوکهم«   ن ي د   ی »الناس عل   : گفته شده است  نکه ی ا  ا ِ اسٍ ي ِ ي 

دْعُوا كُل َ ا ُ وْمَ ي َ َ مطلب مورد    ن ی ، هم 2< ي 
 نظر است. 

کم  یاجتماع یدها یو نبا دهایمنظومهٔ با نییو تع تیحا
کم   يی دها ی و نبا   دها ی از با   ی ا توجه به آنچه گفته شد، فرهنگ هر جامعه عبارت است از منظومه   با    ن یی تع   ت ی که توسط حا

  يی دها ی و نبا  دها ی از با  ی ا فرهنگ، منظومه . اگر دهند ی را جهت م  ی اجتماع  ی که رفتارها  يی دها ی و نبا   دها ی . با ابد ی ی و رواج م 
.  شود ی م   ن یی تع   ت ی طور عمده توسط حاکم هم به   دها ی و نبا   دها ی منظومهٔ با   ن ي ا   دهد، ی جامعه را شکل م   ی است که رفتارها 

  ن ي و ا   سازد ی م   ت ی را حاکم   ی ا معناست که فرهنگ هر جامعه   ن ي به ا   ن ي . ا دهد ی منظومه را در جامعه رواج م   ن ي ا   ت ی حاکم 
 است.   ی هٔ مهم مسأل 
اجتماع   ی برخ   نکه ی ا  به مسائل  ناآشنا  د   ی افراد  ندارد    ی ربط   است ی س   ند ی گو ی م   ی ن ی و  فرهنگ  کم   ا ی به  در    ی نقش   ت ی حا

ندارد    ی ده شکل  با   ا ی فرهنگ  را خود جامعه  کم   ن یی تع   د ی فرهنگ جامعه  نه حا جامعه چ   ت، ی کند،  جز    ی ز ی اشتباه است. 
و    رد ی گ ی شکل م   ت ی به آنها توسط حاکم   ی ده و جهت   معه جا   ی . رفتارها ست ی ن   ت ی از افراد تحت فرمان حاکم   ی ا مجموعه 

کم   ی از سو   دها ی و نبا   دها ی با   . ابد ی ی رواج م   ت ی حا

کم یاجتماع تیفرهنگ و هو رابطهٔ   تیاز منظر حا
کم   ی اجتماع   ت ی هو  را حا .  رد ی گ ی شکل م   جا ن ی از هم   ی اجتماع   ت ی لذا رابطهٔ فرهنگ و هو   ؛ دهد ی شکل م   ت ی جامعه 

کم   يی دها ی و نبا   دها ی بر اساس با   ی اجتماع  ت ی هو  و رهبران   ت ی . لذا حاکم رد ی گ ی شکل م  کند، ی م   ج ی در جامعه ترو   ت ی که حا
ا   جامعه هر    ی فرد   ی ها ت ی شخص   ی نمادها   ت، ی در دستگاه حاکم   رگذار ی تأث  اله   ن ي هستند.  و چه    ی مطلب چه در جوامع 
  يی کا ی جامعهٔ آمر   ی ها ت ی بخواهد شخص   ی خواه ناخواه اگر کس   کا، ی مثل آمر  ی ا طور مثال، در جامعه حاکم است. به   ی له را ی غ 
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کم   رگذار ی تأث   ی ها ت ی کند، متأثر از رهبران و شخص   ل ی را تحل  ت  ی و هو   ت ی که شخص   د ی است. البته دقت کن   ت ی در دستگاه حا
ا   م ی را مد نظر دار   ی اجتماع  لو  ا   يی فردها تک   نکه ی و  از  که  باشند  باشند؛ پس منظور همان    ی قاعده مستثن   ن ي وجود داشته 
که    ی اجتماع   ت ی شخص  است  نظر  شخص   ۀ عام   ها ی عل   جتمع ی مورد  نماد  پس  حاکم   ی اجتماع   ت ی جامعه.  و    ت ی همان 
کم   ی رگذار ی تأث   ی ها ت ی شخص  که در نظام حا گفته شود    ن ي . ا دارند جامعه حضور    ی ت ی هستند  که  مثلاً  حرف درست است 

کم   ی که ما کار   ند ی بگو   توانند ی از جامعهٔ آنجا هستند. مردم نم   ی نماد   دن ی ترامپ و با    ک ی طرف و آنها    ک ی ما    م، ی ندار   ت ی با حا
؛ ی طرف، خ  م   ی اثر جبر   ک ی چون    ر کم  به شود ی بر جامعه حا مردم  تأث   توانند ی نم   ی سادگ . پس    ت ی بر شخص   ت ی حاکم   ر ی از 

 کنند.   ی پوش خود چشم   ی اجتماع 

 فرد ار یجامعه و اخت یجبر نیقوان
گفته   ما  گذشته    یار ی اخت   ، ی جبر   ن ی قوان   ن ي فرد از ا   ت ی تبع   ی هستند؛ ول   ی جبر   ن ی قوان   ، حاکم بر جامعه   ن ی که قوان   م ی ا در 

گوست کنت و افراد   ی ما به جبر اجتماع   ی عن ی .  د ی را خوب دقت کن   ن ي است. ا  اند،  خود کارل مارکس قائل   ا ی   ل ی قب   ن ي از ا   ی که آ
، ی نداشته باشند. خ   ی ا اراده   ، است که افراد  ی ن مع  ن ي به ا   ی چراکه جبر اجتماع   م؛ ی ست ی قائل ن    م ی تصم   تواند ی فرد اراده دارد و م   ر

ا   رد ی بگ  کس . به وندد ی نپ   ا ی   وندد ی بپ   ی جبر اجتماع   ن ي که به  از    ی عنوان مثال، اگر  را  پا   2۰ساختمان    ک ی خودش    ن يی طبقه به 
گر اراده کرد که خودش را پرت کند، د   دازد، ن ی ب  کم بر طب   ی جبر   قانون .  ست ی دست خودش ن   ار ی اخت   گر ی ا او را به سمت    عت ی حا

ا   رد؛ ی و ممکن است بم   کشد ی م   ن يی پا  کند، تحت اخت   ن ي ا   م ی خودش را تسل   نکه ی اما اصل  قوان   ار ی قانون    ن ی خودش است. 
گر فرد   گونه ن ي هم ا   ی اجتماع  کم بر    ن ی قوان   م ی تسل   ی عن ی شد؛    ی اجتماع   ن ی قوان   م ی تسل   ی است، به هر حال قانون است. ا حا

 خواهد شد.   ن ی جامعه شد، خواه ناخواه محکوم به همان قوان 

 هینفاق و تق نیینساء و تب ۀسور اتیآ  ر یتفس
ن ْ  > :  م يی گو ی از سورهٔ نساء است( م   ه ی دو آ   ن ي اند )ا مانده   ر ی آن متح   ر ی در تفس   ن ي مفسر   ی که برخ   ی ا ه ی دو آ   ر ی در تفس   ما  وَ ا ِ

لْ كُل ٌ  دِكَ ق ُ هِ مِن ْ عِن ْ ِ ولُوا هد  ق ُ َ ة ٌ ي  ئ َ هُمْ سَي  ِ صِب ْ ن ْ ي ُ هِ وَ ا ِ دِ الل َ هِ مِن ْ عِن ْ ِ ولُوا هد  ق ُ َ ة ٌ ي  هُمْ حَسَن َ صِب ْ هُون َ    ي ُ ق َ ق ْ َ كادُون َ ي  وْمِ لا ي َ لاءِ الْق َ ما لِهو ُ هِ ق َ دِ الل َ مِن ْ عِن ْ
ا   ئ  از   ن ي ا   ند ی گو ی افتاد م  ی از جانب خداست و اگر اتفاق بد  ن ي ا  ند ی گو ی افتاد م  ی که اگر اتفاق خوب   د ی فرما ی م   ه ی آ  ن ي ؛ ا 1< حَدي 

هِ  > :  د ی فرما ی م   ی بعد   هٔ ی خداست. و بعد از آن در آ   بگو هر دو از آنّ   د ی فرما ی جانب توست، که خدا م  مِن َ الل َ ة ٍ ق َ كَ مِن ْ حَسَن َ صاي َ
ما ا َ

ئ َ  كَ مِن ْ سَي  ِ صاي َ
سِكَ وَ ما ا َ ق ْ مِن ْ ي َ چه حسنه باشد و    د ی فرما ی اول م   هٔ ی با هم تناقض دارد. آ   ه ی دو آ   ن ي که ا   ند ی گو ی افراد م   ی . بعض 2< ة ٍ ق َ

هِ >   : هر دو از خداست   ئه، ی چه س  دِ الل َ لْ كُل ٌ مِن ْ عِن ْ باشد    ئه ی که اگر حسنه باشد از خداست و اگر س   د ی فرما ی م   وم د   هٔ ی و در آ   < ق ُ
که ا   گونه ن ي که ظاهر ا   م ی ما گفت   شود؟ ی دو چگونه جمع م   ن ي از خود توست. ا  کل اول به   هٔ ی آ   ن ي است  اشاره به حسنه و    ی طور 

من عند الله    ، دو   هر   ی اله   ن ی طبق قوان   د، ی ا ی ب   ش ی پ   ی ا حسنه   ا ی   ئه ی هر وقت س   ی دارد. حوادث و روند اجتماع   ی اجتماع   ۀ ئ ی س 
:  کند ی م  ن ی است سرنوشت فرد را خود فرد مع   ی فرد   ی که مربوط به رفتارها   يی زها ی است؛ اما آن چ   ی قانون جبر   ک ی  ن ي است. ا 
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سِكَ<  ق ْ مِن ْ ي َ ة ٍ ق َ ئ َ كَ مِن ْ سَي ِ  صَاي َ
، ی است. از طرف د  گونه ن ي بله ا  >مَا ا َ مِن َ الِله<  گر ة ٍ ق َ كَ مِن ْ حَسَن َ صَاي َ

  ر ی ل غ متعا   ی ا ؛ چون خد >مَا ا َ
خوب  و  نم بنده   ی برا   ی ز ی چ   ی از حسنه  راه هدا   يی . آن جا خواهد ی اش  نت   ی کن ی م   دا ی پ   ت ی که  معلوم    ی ر ی گ ی م   ی خوب   جهٔ ی و 

هِ<   : ی که به قانون خدا عمل کرد   شود ی م  دِ الل َ که به قانون    شود ی معلوم م   ی شو   بت ی و مص   ئه ی که گرفتار س   يی و در جا   >مِن ْ عِن ْ
سِكَ< >   : ی خدا عمل نکرد  ق ْ مِن ْ ي َ   م ی خود را تسل   تواند ی دارد، م   ار ی است که فرد اخت   ن ي است. رفتار فرد ا   ی طور ن ي ا   فرد . رفتار  ق َ

کم بکند  ن ی قوان  نفاق   ست؟ ی ضد هم هستند. نفاق چ   نها ی که ا  د ی آ ی برم  جا ن ی از هم  ه ی نفاق و تق  م ی نکند. لذا گفت  م ی تسل  ا ی حا
که جامعه   ن ي ا  کم بر جامعه، قوان   ، است  صالح    ن ی قوان   م ی فرد خود را تسل   ن ي اما ا   شند؛ با   ی صالح   ن ی صالح باشد و قانون حا

با   ی تظاهر کند به هماهنگ  ی خودش، بر فساد و انحراف خودش اصرار بورزد؛ ول  ش ی پ  ، ی جامعه نکند. در درون، در رفتار فرد 
کم باشد؛ اما    ی فاسد   ی اجتماع   ت ی فاسد باشد و هو   ، امعه ج   ک ی موضوع، اگر    ن ي جامعهٔ صالحه. حالا عکس ا  بر جامعه حا

کم بر جامعه نکند، ا   ن ی قوان   م ی کند و خود را تسل   ی جامعهٔ فاسد خوب زندگ   ن ي بخواهد در ا   ی کس    کند؛ ی عمل م   ه ی به تق   نجا ی حا
و در درون    کند ی جدا م   خودش را از جامعه   ت ی با جامعه؛ اما شخص   شود ی هماهنگ م   ی اجتماع   ی در ظاهر در رفتارها   ی عن ی 

کم بر جامعه و تسل   ن ی قوان   م ی خودش تسل  کم بر جامعه نم   ت ی ع وض   م ی حا نفاق    ی ارزش است؛ ول   ک ی است و    ه ی تق   ن ي ا   ؛ شود ی حا
 نوع نفاق است، غلط است.   ک ی   ه ی که تق   کنند ی م   ال ی خ   ی بعض   نکه ی اند و ا ضد ارزش است؛ کاملاً متناقض   ک ی 

کم تیکنندهٔ هوجامعه و منعکس تیسازندهٔ هو فرهنگ،  تیحا
که هو   ن، ي بنابرا  که در نت   ی ت ی جامعه همان شخص   ت ی چون هو   سازد؛ ی جامعه را م   ت ی فرهنگ است    نشی گز   جهٔ ی است 

اما چون    م؛ ی ا هرچند قبلاً هم گفته _   ه ی آ  ن ي ا   ر ی در تفس   ؟رضو ی مطهر   ی مرتض  د ی استاد شه  م ی . گفت رد ی گ ی شکل م   دها ی و نبا  دها ی با 
زَهُ ف ي  :    _ م ی کن ی م تکرار    ی مهم است گاه  اهُ طاي ِ مْن  لْز َ

ن سان ٍ ا َ ورا    >وَ كُل َ ا ِ ُ س  اهُ مَي ْ لْق  ا  ي َ اي  امَة ِ كِن  ن  وْمَ الْق ِ َ ُ لَهُ ي  زِج  خ ْ
ةِ وَ ن ُ ق ِ ى   *   عُن ُ كَ كَف  اي َ  كِن 

زَا ْ   اق ْ
 > ا  ئ  كَ حَسي  وْمَ عَلَن ْ سِكَ الْن َ ق ْ ئ َ   نه چگو   ی آدم   ت ی است. شخص   ی آدم   ت ی همان شخص   »کتاب« که مکتوب است،   ن ي ا   د ی فرما ی م 1ي ِ

زَهُ ف ي  که    رد ی گ ی شکل م   گونه ن ي ا   رد؟ ی گ ی شکل م  اهُ طاي ِ مْن  لْز َ
ن سان ٍ ا َ ةِ   >وَ كُل َ ا ِ ق ِ که    ی ار ی و اخت   ی هر رفتار اراد   ی هر انسان   ی عن ی ؛  < عُن ُ

م  گز   دهد، ی انجام  با  م   نش ی که  انجام  خودش  سنجش  اراد   ن ي ا   دهد، ی و  م   ی رفتار  انجام  از    ی خشت   ک ی دارد    رد، ی گی که 
ساختمان    ن ي ا   ی ها که خشت   د ی آ ی به وجود م   ج ی تدر ساختمان به   ک ی وقت  . آن دهد ی شکل م   را خودش    ت ی ساختمان شخص 

ةِ< هستند که    ی همان طائر   ست؟ ی چ  ق ِ ي  عُن ُ اهُ ف ِ مْن  لْز َ
  ی . عمل م ی ز ي آو ی را ما به گردن او م   ن ي ا   زند، ی که از او سر م   ی عمل   ی عن ی . طائر  >ا َ

.  سازد ی را م   تش ی وقت شخص . آن شود ی م   خته ی که نابود بشود؛ بلکه به گردنش آو   شود ی از او جدا نم   دهد، ی که انسان انجام م 
 > ورا  ُ س  اهُ مَي ْ لْق  ي َ ا   اي  امَةِ كِن  ن  وْمَ الق ِ َ ي  لَهُ   ُ زِج  خ ْ

خارج    _ خودش ساخته که با دست خودش    ی ز ی چ _ کتاب را    ن ی هم   امت ی ، روز ق >وَ ن ُ
 . م ی کن ی م 

و شکل ظاهرش    افه ی اندام، ق   ن ی که هم   اش ی برون   ت ی . شخص سازد ی فرد را خودش م   ی درون   ت ی شخص   ن ي که ا   م ی گفت   لذا، 
خودش است که با افعال    ی درون   ت ی آن شخص   سازد، ی آنچه که خودش م   ی ول   دهند؛ ی را به او م   ن ي ا   ست؛ ی ن   ی ار ی اخت   ن ي باشد، ا 

گز   ی اراد  با  م   ی ار ی اخت   ی ها نش ی و  انجام  م   ت ی شخص، شخص   ن ي ا .  دهد ی خودش  را  ا سازد ی خودش  که    ی ت ی شخص   ن ي . 
فرهنگ جامعه    رد، ی گ ی هم که از فرهنگ جامعه شکل م   ش ی است. رفتار اراد   اش ی اراد   ی و رفتارها   ها نش ی بر اساس گز   سازد ی م 
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کم   ن ي . ا کند ی م   ت ی هدا   ی د ارا   ی رفتارها   نش ی او را به سمت گز    ک ی   از   ی اجتماع   ت ی و لذا هو   سازد ی م   ت ی فرهنگ جامعه را حا
کم   ت ی کنندهٔ هو هم منعکس   ی است و فرهنگ اجتماع   ی کنندهٔ فرهنگ اجتماع سو منعکس    ت ی حاکم   ت ی است. هو   ت ی حا

 . رد ي پذ ی هر چه باشد، فرهنگ از آن اثر م 

 سیدولت: دولت آدم و دولت ابل دو
  ی مطلب  ک ی ما    ات ی . در روا کند ی م   د يی أ قانون را ت  ن ي هم ا  ی است و تجربهٔ اجتماع   ی قانون محکم   ن ي قانون است، ا   ک ی  ن ي ا 

 : د ی فرما ی آمده است که م   ی مضمون در اصول کاف   ن ي جالب. ا   ار ی است، جالب است و بس   ی ق ی مطلب دق   ی ل ی وجود دارد که خ 
رَّ إِن َّ  »   

َّ
ا أ إِذَّ وْلَّةَّ إِبْلِيسَ فَّ هِ وَّ دَّ وْلَّةُ الل َّ مَّ وَّ هِيَّ دَّ وْلَّةَّ آدَّ يْنِ دَّ تَّ وْلَّ ينَّ دَّ ِ لَّ الد  عَّ ل َّ جَّ ز َّ وَّ جَّ هَّ عَّ ادَّ  الل َّ رَّ

َّ
ا أ مَّ وَّ إِذَّ وْلَّةُ آدَّ ةً كَانَّتْ دَّ لَّانِيَّ دَّ عَّ نْ يُعْبَّ

َّ
هُ أ ادَّ الل َّ

وْلَّةُ   ِ كَانَّتْ دَّ ر  ِ دَّ فيِ الس  نْ يُعْبَّ
َّ
هُ أ ينِ الل َّ ِ ارِقٌ مِنَّ الد  هُ مَّ هُ سَتْرَّ ادَّ الل َّ رَّ

َّ
ا أ  ؛ 1« إِبْلِيسَ وَّ الْمُذِيعُ لِمَّ

اول    ب   ده ی آفر   ی که جامعهٔ بشر   ی از  ، ما دو دولت  ابل   ک ی :  م ی ندار   شتر ی شده تا آخر و    س ی دولت، دولت  دولت    ک ی است 
که بر اساس فرمان هوا   ی آن دولت   س، ی خداست. دولت ابل  نفس اصولاً ابزار دست    ی چون هوا   رد؛ ی گ ی نفس شکل م   ی است 

 است.   طان ی نفس کنترلش دست ش   ی است. هوا   طان ی ش 
 یا:   دولت،   
  ت ی هو   شود ی م   ت ی هو   ن ي و لذا ا   رد ی گ ی نفس شکل م   ی بر اساس هوا   ت ی هو   ن ي نفس، ا   ی هوا   ن ي است که ا   س ی دولت ابل   

 . ی چه نخواه   ، ی چه بخواه   ، ی طان ی ش   ت ی هو   ، ی س ی ابل 
 دست خداست و دولت، دولت خدا است.    ، فرمان   ا ی 

است که فرمانش دست    ی اله   فهٔ ی دولت، دولت خل   ا ی است. پس    الله ة  ف ی مراد از آدم، خل   ؛ دولت خداست   ی عن ی دولت آدم  
  ن ی در کرهٔ زم   ت ی نوع هو است. لذا، ما دو    ی اله   ت ی هو   شود، ی که ساخته م   ی ت ی خداست. آنجا که فرمان دست خدا باشد، آن هو 

  ک ی و   شود ی غالب م   ت ی هو  ک ی را داشته باشد؛ منتها   ت ی هر دو هو  ی ا جامعه   ک ی و دو نوع جامعه. البته ممکن است  م ی دار 
. فرهنگ جامعه هم در  دهد ی م   ل ی جامعه را فرهنگ جامعه تشک   ک ی   ت ی به هر حال، اساس هو   ی ول   شود؛ ی مغلوب م   ت ی هو 

حاکم  جامعه   ت ی ساخت  ا   ی ا هر  و  حاکم   ت، ی حاکم   ن ي است  ا   ی اله   ت ی اگر  اگر    شود؛ ی م   ی اله   ت ی هو   ت، ی هو   ن ي بود، 
کم   ت، ی حاکم  ي  > :  د ی فرما ی م   نکه ی . ا ی طان ی ش   ت ی هو   شود ی م   ت ی هو   ن ي بود، ا   ی طان ی ش   ت ی حا اءَ مِن ْ دُون  وْلِن 

ةُ ا َ ئ َ ي  َ ِ ر 
ةُ وَ د ُ وي َ د ُ خ ِ ئ  َ ن َ  ق َ

وَ    ا َ
سَ   ي ْ  ي ِ

دَلا  هُمْ لَكُمْ عَدُو ٌ ن َ ي َ الِمي  َ کمان    طان، ی ش   لهٔ ی وس شده به   د ی تول   ی ها ت ی ص شخ   ی عن ی   طان، ی ش   هٔ ی و ذر   طان ی ، ش 2< لِلظ   همان حا
  ن ي ا   رد، ي پذ ی آنها را م   ت ی ولا   ی عن ی   رد، ي پذ ی آنها را م   ت ی و جامعه، حاکم   شوند ی م   ی ا جامعه   ک ی حاکم بر    ی که وقت   اند ی طان ی ش 

  :  د ی فرما   ی است که م   ی همان مطلب 
ي  >ا َ اءَ مِن ْ دُون  وْلِن 

ةُ ا َ ئ َ ي  َ ِ ر 
ةُ وَ د ُ وي َ د ُ خ ِ ئ  َ ن َ  . < ق َ

 
 

 والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته 
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